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 گرسنگی نه به مثابه هنر: لیلا سوئیف و اعتصاب غذاي او 
 1ی رفقنویسنده: سارا 

 ترجمه: نیلوفر رسولی 
 

 توضیح مترجم: 
است. نام    ، فعال سیاسی، مدافع حقوق زنان و استاد ریاضیات مصريلندندر    1956ي  ، زادهسوئیفدکتر لیلا  

ي مصر و منطقه پیوند خورده است، از اعتراضات خواهانههاي آزاديدکتر لیلا به میدان تحریر قاهره و جنبش
و سرنگونی   2011تا انقلاب مصر در سال    لی توسط اسرائ  نایس   ي رهیجزاشغال شبهمیلادي علیه    70ي  دهه

او در مناسبات    ي سیاسیهمسر، فرزندان و سایر اعضاي خانواده ،دیکتاتوري حسنی مبارك، حضور دکتر لیلا 
، در اعتراض به عدم آزادي پسرش، علاء عبدالفتاح، نویسنده اعتراضی مصر همیشه پررنگ بوده است. دکتر لیلا

ي  و در میانه 2019زده است. علاء در سال دست به اعتصاب غذا  2024پتامبر س  29از و فعال سیاسی مصري، 
اعتراضات علیه دولت عبدالفتاح سیسی دستگیر و با اتهام «انتشار اخبار دروغ» علیه دولت مصر به پنج سال 

او،  نشد.    شد امابایست آزاد میزندان محکوم شد و اعتصاب دکتر لیلا دقیقا از آن روزي آغاز شد که علاء می
دادن حدود نیمی از وزن خود، با وضعیت جسمانی ناگوار  روز اعتصاب غذا، و با از دست  240حالا پس از حدود  

شدن وضعیت جسمانی او با بحرانی  . اعتصاب غذاي دکتر لیلا و همزمانیتدر بیمارستانی در لندن بستري اس
شده زیر از سارا رفقی ي متن ترجمهست، دستمایهروزهایی که اسرائیل در حال تحمیل گرسنگی جمعی بر غزه ا

شده ت. این متن، منتشرس ی. تيهنر از ام.آ   هیو نظر  خیتار   يبا دکتر يو پژوهشگر مصر  سندهینو(سارة رفقی)،  
از اعتصاب غذا و   سازيقهرمان  رمانتیک یا  هنري،سازي  نه خواهان استعارهمصر،  می و در مدي  19به تاریخ  
با قمار بر تن اي اخلاقی است با مادري که با تن خود علیه فراموشی رفته است، زنی که  ، بلکه مواجههگرسنگی
اش، به قول رفقی، تلاشی براي برانگیختن همدلی یا احساسات مخاطب ندارد، بلکه کنشی است که و زندگی

 کند. نقشی که در فراموشی و انفعال دارد رویارو می  سکوت را با تن خود بر هم زده است و مخاطبش را با
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را بر من  نام  احساسی بی گذرد و دیدن هر عکس جدیدي از او  می سوئیفلیلا  هشت ماه از اعتصاب غذاي  
 و شرم اخلاقی.   ، بهتست میان سردرگمی. این احساس نه دقیقاً ترس است و نه اندوه. چیزي کند غالب می

ترشدنش، انکار حضورش  کشد. با نحیف می  رود و آرام و آگاهانه از جهان پا پسب می بینم که آرا می  تنش
کند.  رسد. تصویر در برابر تفسیر مقاومت می شرمانه به نظر می شود. گفتن از او به این شکل بیدشوارتر می 

قدرتی  احساس بی  ام سست و لرزان است. اینشوم که همبستگی رو می لرزد، و با این واقعیت روبه زبانم می 
 تنها از آنِ من نیست، مشترك است، از آنِ ماست. 

دهد. بدن او، با گوشت و چربی و استخوان، نسبت به وضعیت  سازي نمیاعتصاب غذاي لیلا مجال استعاره 
 کند و این ویرانگر است. بودن علاء اعتراض می موجود امتناع و به تداوم زندانی

فیبی یاد دو  به  بخواهم،  ادبی میآنکه  آنهاست: «هنرمند  گور  امتناع در تسخیر  از  افتم که تخیل مدرن 
که    کنند امتناع می   هاي پوچی » ملویل. هر دوي این فیگورها از نظام3محرر » کافکا و «بارتلبیِ  2گرسنگی 

 داند یا تماشاگر، یکی با گرسنگی و دیگري با سکوت.آنان را یا مانعی می 
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آورد. او در قفسی آهنی و کوچک، در معرض دید عموم در داستان کافکا، مردي گرسنگی را به هنر درمی 
. در آغاز،  اطمینان حاصل کنند  ع اوکنند تا از امتنانشیند که او را با دقت نظاره میبه تماشاچیانی می  و رو

دهد. امتناع  تدریج جاي خود را به ملال می انگیزد، اما این کنجکاوي به کنش او کنجکاوي مردم را برمی 
خوبی است، چرا که به اش تعیین کردهشود و این حد زمانی را مدیر برنامه او از غذا به چهل روز محدود می

هنرمند گرسنگی به حال  سرانجام کار،    .داشت  اي به این نمایش نخواهدداند پس از آن، جمعیت علاقهمی
با  اي فراموش در گوشه مچاله و پنهان در تلی از کاه،    شود تا بمیرد؛ خود رها می  شده از سیرکی ویران. 

اعتراف می باشدآخرین نفس خود،  را که واقعا خواهان خوردن آن  او هرگز چیزي  نیافتکند:  از    .،  پس 
 .زنداز حیات که به ابتذال تنه می  ، نمایشی افراطیگیردو را میمرگش، ببري درنده و پرشور جاي ا
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اي که حالا  استریت. او از جایی به بعد با گفتن آن جمله بارتلبی، دفترداري است در یک دفتر حقوقی در وال 

زند. او از کارکردن  » از انجام وظایفش یکی بعد از دیگري سر باز می که نه  دهممعروف است، «ترجیح می 
رود، و در نهایت، از خوردن نیز  دیگر از دفتر بیرون نمی  از آن  بعدو  دهد،  پاسخ نمی  سپسکشد،  دست می
هیچ    توضیح، بیاعتراض، بی میرد، بی کنند، جایی که در سکوت می کشد. او را به زندان منتقل می دست می

شود:  »، به بیانی موجز براي سرپیچی منفعلانه تبدیل میکه نه  دهماو، «ترجیح می   يجمله   .یرخواست د
 مقاومت.  يمثابهگیري به فضیلت، کناره يمثابهامتناع به 

سرعت از سنگینی  شود، فیگورهایی که به عنوان نمادهاي امتناع یاد میبه   از بارتلبی و هنرمند گرسنگی غالباً
ي معروفش فروکاسته  یابند. بارتلبی صرفاً به همان جمله هایی نمادین تقلیل می ن تهی و به نشانه شاوجودي 

ي هنرمند گرسنگی به صرف یک نمایش شده درونی. بدن مچاله  شود، همان نماد رمانتیک از نافرمانیِمی
داستان این دو    احضار   به سوگ. آنچه در   اي براي تماشا و مصرف و نه امري معطوفیابد، صحنه تقلیل می 

ي تصویري با  ي مواجهه ساختن از اعتصاب غذا در شیوهرود، خطر و معناست. و استعاره فیگور از دست می 
شکلی ناچیز  رنگ و به یک نمایش تبدیل و خشونت آن به  آن امري تهدیدآمیز است. زیرا نافرمانی آن کم 

 شود.بندي میصورت 

 
  

عنوان رمانتیک نیست. اعتصاب  هیچ نباید بدنش را در استعاره فروکاست. مقاومت او به لیلا یک نماد نیست.  
او امري    کند. گرسنگیست که او با تن و جانش بازي میناپذیر، قماريست محاسبه غذاي لیلا خطري

نه پایانی  دهد در کار و  اي در آنچه لیلا انجام میاي است از درون تن. نه استعارهنمایشی نیست، مطالبه 
. و این یعنی تن به سخن در آمده است، آن زمانی که ابهام دیگر امري  است  گشوده بر تفسیر آن ممکن 
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نظارت  گیرد، نه به عنوان چیزي که زندانی یا تحتبدن خود را بازپس می  ،قیمتی نیست. لیلا با امتناع از غذا
 رهم زدن منطق سلطه. عنوان میدانی براي کنش آگاهانه، براي ب واقع شود، بلکه به 

با   مکرراً  را  تن  که  بی دستگیري نظامی  شکنجه،  انفرادي،  حبس  قتل خودسرانه،  پزشکی،  هاي توجهی 
به امري ناچیز تقلیل دهد، همین    هاي اداري، محرومیت از درمان و ناپدیدسازيتأخیر دادرسی و خشونت  بی

سازد که  نظامی را رسوا می کنش لیلا  .  گذاشت باقی خواهد  شده  سوگواري و فراموش حفاظت، بی بی   تن را
 ي مرگ و زندگی عواقب چندانی ندارد. نیست، نظامی که در آن مسئله تفاوتی میان بقا و نابودي قائل 

طلبد. تمنایی براي بقا ندارد،  عمل لیلا فراخوانی براي همدلی نیست، بلکه حسابرسی سیاسی و اخلاقی می 
کند. گرسنگی او شکلی از کیفرخواست است. با امتناع خود از تغذیه  می   هاي خود را سیاسی بلکه شکنندگی
اي  ، مطالبهپذیريسوگ  پذیري نامیده است، یعنی حقيخواند که جودیت باتلر آن را سوگوار چیزي را فرامی

پذیري اما در منطق دولت، هر غیابی واجد معنا نیست. سوگ  شناخته شود.فقدان    مثابهدر آن غیاب به که  
ورزد  اي است براي به رسمیت شناختن و هم سازوکاري براي حذف. بدن نحیف لیلا اصرار میهم سنجه 

د،  و نش  ناپدیدشدن خودش در سکوت  شود، و اینکه ناپدید به سان حیاتی سوگوارپذیر تلقی   یاعل که زندگی  
 .بلکه آن را بشکند: چونان رسوایی، چونان اتهام

 

 
 

هر آنچه    ، بلکه کنش او مبتنی بر کنایه نیستنه بارتلبی است و نه هنرمند گرسنگیِ در قفس.    سوئیفلیلا  
داند این نظام تنها به بحران واکنش  متوجه اکنون. او می   و سیاسی و مستقیماًاست    مادرانه  دهداو انجام می 

گوید: پسرم به سادگی می  سازد. او از خلال بدنشدهد و بنابراین، عامدانه از خود یک بحران مینشان می
 .میرانم تا او آزاد شودخود را از گرسنگی می   ،زندانی است 

ي آن است. اعتصاب غذاي او  بندي ناخواسته سازد، زمانناپذیر می آنچه کنش لیلا را بیش از پیش تحمل 
ی به انتخاب  تنیده: یکو ساختاري در غزه همزمان است. دو گرسنگی، متمایز اما درهم   با گرسنگیِ گسترده

ها تن. زبان هر دو یکسان است،  شده از سوي میلیونشده؛ یکی مفردانه، دیگري متحمل و دیگري تحمیل 
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. غزه گرسنگی  آیندبه چشم میشان  ، که تنها از خلال ناپدیديِ تدریجی واگذارشده   هایی به مرگزبانِ تن 
این دو  کشد. لیلا خود را به گرسنگی می می تصویر مترادف نیستند، اما دلالت ضمنی به  کشاند. گرچه 

 اند، و ما محکومیم به تماشا. ها در حال نابوديیکدیگر دارند: بدن 
 

 
 

  اش را به هنرمندان گرسنگی از دست داده است. شاید حق با او بود.کافکا زمانی نوشت که جهان علاقه 
ست. هر کنشی، اگر  رر فرسایشیهمدلیِ مک.  دهد، مخاطب توجهش را از دست میکه طولانی شودنمایش  

راه ستایش هم ننشسته  بهلیلا در پی همدلی نیست. چشم دهد. اما  اش را از دست می رندگی به درازا بکشد، بُ
که با ماست:    ،و سنگینی مسئولیت این پرسش نه با او.  است  افشاگربخشد که  تسلایی نمیاست. سکوت او  

و سکوت ما و توجیه آن از   ؟زننده باشدتواند عاملی برهم می وز  در جهانی خوگرفته به درد، آیا گرسنگی هن
 سازد؟ ما چه می 
سنگینی  به    ی استنیست، بلکه اذعان  شارزش کردنکه کنش او نباید تجلیل شود، به معناي بی گفتن این

.  گرفتنی نیستنادیدهکه    امريست براي  اي ا ایستادگی  ، ست از پذیرش فقدانامتناعی لیلا    گرسنگی   آن.
گرسنگی بدل  ه  غز  همانطور که در حافظه.  و  معنا، عدالت،    زخمی است بر این فقدان تنها از آنِ او نیست.  

: فروپاشیِ  سازي آن را داردقصد پنهان دولت  کند که  چیزي را عریان می شود. تنِ او آن می   ابزار محوسازيبه  
 . بقابه هنگام تقلیلشان به صرف تن و آزادي، 
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. تماشاگر خسته  آور مرگ است پیام بدفهمی    گرفت این است:کافکا یا ملویل  توان از داستان درسی که می 
اما شود.  زمینه بدل میکند. مردن، اگر به درازا بکشد، به صداي پس واکنش را کرخت می   ،شود. تکرار می

یا تراژیک، بلکه    است   قهرمانانهامري    به این دلیل که کنش او، نه  اعتصاب غذاي لیلا خواهان توجه است 
خوریم  هنوز میه  ما را نشانه گرفته است. مایی ک  بودنش، و اینکه مستقیماً بودنش، دردناكبه دلیل واقعی 

نه صرفاً براي برانگیختن احساسات، بلکه    ،کندخوابیم و منتظریم. تنِ او خود را در آگاهی ما حک میو می 
 فراموشی داریم.  مان با نقشی که دررویاروکردن مان، براي زدن سکوت براي برهم 

 
به مصرف تصاویر    ی را، کهایخواهد. او منمایش نگذاشته است. او چیزي نمی راي ترحم بهلیلا دردش را ب

به  نکشیدن،  در صحنه، به پا پس   گیبه ایستاکند  کند. او وادارمان میایم، وادار به توقف می خو گرفته رنج  
مثابه عنوان یک خبر، بلکه همچون یک فراخوان.  ، نه بهسنگینی آن  ثبتاحساس کردن، و  به  نگاه کردن،  

توانیم بدون  ست اخلاقی که نمی جنگد. این حقیقتی ش می این فقط داستان مادري نیست که براي فرزند
 مان در این سکوت و انتظار از آن عبور کنیم. پرسش از نقش

 
بدانیم اما    توانیمي ماست. آیا می. دربارهدر نسبت با لیلا نیست،  باقی باشدپرسشی در پایان  هم  و اگر  

 با این آگاهی چه خواهیم کرد؟ساکت بمانیم؟ 
 

 .، بلکه مسئولیت استگیري ، نه نتیجه استچه باقی آن
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